
  
  
  
  

  الملوكنصیحهو  هنامقدرت در سیاست »زبان ویژه« ايبررسی مقایسه
  

   علی اکبر باقري خلیلی - لیلا درویشعلی پوراستانه
  
 دهیچک

شود و به نحوي در تمایزدهی هاي متون مختلف استفاده میزبان اصطلاحی است که از آن براي شناخت زبان سبکویژه
زبان عناصر سه گانه واژه، ساختار نحوي و بافت کـلام نقـش دارنـد و از    در شناخت ویژه. سزایی داردسبکی اهمیت به

شناسی زبان قدرت ارتباط تنگاتنگ دارد و رمزگان مشترکی را در نظام نشانه، ایدئولوژي غالباً با ویژهزبانمیان انواع ویژه
ت خود پذیرفتند و براي تقویت آن به خلفاي بغداد هاي قدرسلجوقیان دین اسلام را براي تحکیم پایه. سازدپدیدار می

الملوك را براي راهنمایی سلاطین سـلجوقی در  نامه و نصیحهالملک و غزالیِ شافعی مذهب، سیاستنظام. بردندپناه می
گـردد و مبـانی   هـاي کلامـی و غیرکلامـی تقسـیم مـی     در این دو کتاب بـه کـنش   زبان قدرتویژه. کشورداري نوشتند

الملک معتقد به حـذف و حتـی   که نظام لوژیک آن از نوع حاکمیت مذهب شافعی است لیکن تفاوت در این استایدئو
از این رهگذر کاربرد وجوه افعال التزامـی و امـري در مفهـوم    . قتل غیرِ شافعیان، و غزالی معتقد به رعایت عدالت است

 . ان سیاسی در هر دو کتاب استهاي مبانی ایدئولوژیک زبترین نشانهقطعیت، یکی از برجسته

  
  هاي کلیديواژه
 .نامه و نصیحه الملوك یاستسغیرکلامی،   کلامی و ایدئولوژي، کنش، قدرت زبانویژه

  
   رآمدد. 1

سیاسـت و   هاي زمانی نسبتاً زیاد دربارهبا فاصله الملوكنصیحه السلاطین،ري، قواعدفخ، تاریخ نامهسیاست آثاري چون
رو سؤال از این. هاستآن زبان قدرت و محتواي سیاسی، ویژهاند و وجه اشتراك اصلیشانشدهي نگاشته آیین کشوردار

ها را به نوردند و آنزمانی را درمی این است که عوامل شباهت و عناصر اشتراك زبان و محتواي متون سیاسی که فاصله
 لهیعنـی اندیش ـ ویژه، شاید ایدئولوژي  مثلاً، مطرح کردرا  یمختلف هايتوان فرضیهمیدهند چیست؟ یکدیگر پیوند می
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 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران aabagheri@umz.ac.ir  
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 ین شباهت شدهدمنجر ب، پنداشتشهري و نگاه کاریزماتیکی به شاهان که دین و سیاست را دو روي یک سکه میایران

   .باشندرا پدید آورده  و همانندي این همسانی ،نویسیپندنامه تفان با پیروي از سنّخود مؤلّشاید باشد یا 
توان که شامل تعلیمی، عرفانی، عاشقانه، فلسفی، تاریخی و سیاسی است، می بندي متون ادبیی به تقسیمکلبا نگاهی 

هاي خبري براي تأیید خوبی مشاهده کرد؛ مثلاً نویسنده در متون تعلیمی و عرفانی از جملهتعامل بین زبان و محتوا را به
کوشد تا مخاطب را در متون عاشقانه، عاشق با توصیف معشوق و حدیث نفس می. کندیا تأکید قطعیت معنا استفاده می

در متـون  . انـد هاي متون عاشقانه غالباً تمنّـایی، دعـایی، شـرطی و تردیـدي    رو، گزارهاز این. با خود همدل و همراه کند
کـه روایـت تـاریخ    تون تاریخی در م. گیردفلسفی که مبانی نظري دارند، نویسنده از ادبیات داستانی و تمثیلی کمک می

دید سوم  این متون غالباً با زاویه. کندوار، وقایع مهم تاریخی را بیان میاجتماعی است، نویسنده با بیانی داستان -سیاسی
تاریخ سیاسی با متن سیاسی در این است کـه   تفاوت متن. دهندشوند و آیین کشورداري را شرح میشخص روایت می

نامـه آداب  دهـد؛ متـون سیاسـی کلاسـیک مثـل سیاسـت      ح رویداد است اما دومی سیاست را آموزش میاولی فقط شر
کننـد و البتـه در   دهند و در این رویکرد غالباً از وجه امري، التزامی و ضمیر خطاب استفاده میکشورداري را آموزش می

برند اما حاکمیت با وجوه امري و ي نیز بهره میکنند و از وجه اخبار هم استشهاد می... خلال متن به آیات و احادیث و
ویژه زبان قدرت که عوامل شباهت و عناصر اشتراك بنابراین این مقاله در صدد پاسخ بدین پرسش است . التزامی است
  چیست؟ الملوكنصیحهو  هنامدر سیاست

  
  مفهومی پژوهش ارچوبهچ. 2

پـردازد،  مـی افـت کـلام   ب گوینده و شـنونده در  مفهوم گفتار هبه مطالعه ک کاربردشناسی زبان هنظریاین مقاله با تکیه بر 
هاي  اي از مؤلفهو نیز پاره وجه افعالهاي خطاب، صورت ویر امکث و سکوت، ضم، گیرينوبت، لحنموضوعاتی چون 

نصـیحه  و  هناماستسی دربه عناصر ویژه زبان قدرت ما را تواند می این بررسی. ارتباط غیرکلامی را بررسی خواهد کرد
  . رهنمون گردد الملوك

  ویژه زبان . 2-1
سازد و واژه، ساختار نحـوي و بافـت مـتن،    هاي متون را مهیا میشناخت سبککه امکان  ویژه زبان، اصطلاحی است

  . اي دارنداي هستند که در شناخت ویژه زبان، نقش تعیین کنندهگانهعناصر سه
  واژه . 2-1-1

هایی چون قانون اساسی، ماده، تبصـره و در  واژهمثلاً در یک متن حقوقی، کلید. ن کلیدي خود را داردهر متنی، واژگا
هاي ها در تعامل با یکدیگر، خوشهکلیدواژه. یک متن عاشقانه، واژگانی مانند عشق، عاشق، معشوق  بسامد بالایی دارند

تر هرچه متن تخصصی. طب براي شناخت محتواي متنندآورند که راهنماي مخاپدید می )Image clusters(تصویري 
 .ها دشوارتر استنامهها و لغتباشد، دریافت معنی لغات آن بدون مراجعه به فرهنگ

   ساختار نحوي. 2-1-2
یـک جملـه    شود که با تغییـر جایگـاه عناصـر سـازنده    ساختار نحوي به آرایش واژگان در قالب جملات اطلاق می 

جایگاه فعل در جمله نقش مهمی در تشخیص ). 22/ 1: الف 1383صفوي، (آید دست می مختلفی به نحويهاي صورت
کند؛ مثلاً در سبک بیان، تکیه و تأکید گوینده دارد؛ یعنی تقدیم و تأخیر فعل در محور افقی کلام، تمایز سبکی ایجاد می



  37/       قدرت در سیاست نامه و نصیحه الملوك» ویژه زبان«بررسی مقایسه اي 
  

هـاي  هاي سیاسی ـ تاریخی، فعـل  آید اما در متنجمله میها منادا اول جمله و فعل امري و دعایی در پایان نامهمناجات
 .سازندآیند که خواننده را با سبک و نوع اثر آشنا میامري و التزامی در اول جمله می

  بافت . 2-1-3
گیري معنـاي مـتن مـؤثر    هاي کلامی و غیرکلامی پیرامون یک متن که در روند شکل بافت متنی عبارت است از متن«

ي خوانشگر از سوي دیگر اثر هافهمکند که بر خوانش متن از یک سو و انتظارها و پیشهایی را ایجاد میاست و تداعی
  ) . 122:  1389ساسانی، (» گذاردمی

هـاي گفتـاري او   هاي نویسـنده یـا تنـاقض   وار آن که از گفتهدرك نهایی متون با شناخت بافت درون متنی یا وحدت اندام
توان به تغییـر  شود؛ مثلاً با کنار هم نهادن جملات متناقض در فصول آغازي، میانی و پایانی، میصل میکند، حا رمزگشایی می

  .است درك بافت کلام، اطلاعات تاریخی، انس و ارتباط مکرر مخاطب با متن لازمه. حالات و افکار نویسنده پی برد
  کاربردشناسی زبان . 2-2

و تفسـیر آن   گوینـده  مفهـوم گفتـارِ   هشناسی است که به مطالع ـاي از زبانخهشا )Pragmatics( کاربردشناسی زبان
ایـن   ،کارنـاپ  رودلف ،چارلز موریس و پس از آن ،اولین بار. پردازدبا تکیه بر بافت کلام می) مخاطب(توسط شنونده 

عمل قانونمند   از زبان نسبتاً ها در استفادهاصلی این است که انسان هفرضی. )42: ب1383 صفوي،( ه را مطرح کردندنظری
: 1387یـول، (دارنـد   مشابهی شناختیتجارب زبان  د ونهاي اجتماعی مشترکق به گروهکنند زیرا در اغلب موارد متعلّمی
اي مثـل عـذرخواهی، تمجیـد،    کنند بلکه اهداف ثانویههمچنین کاربران فقط براي ایجاد ارتباط از زبان استفاده نمی. )4

  . نیز دارند. ..درخواست و
یرکلامـی نپرداختـه و   غارتبـاط   هاي زبانی و بافتاري دارد، به مقولهسبب تحلیل شناسی بهبا وجود اهمیتی که کاربرد

حال . شناسی و رفتارشناسی زبان، تعامل ایجاد کندنتوانسته بین علومِ مرتبط با موضوعات خود مثل علوم سیاسی، جامعه
هاي کتـاب و مسـائل سیاسـی،    رد یک زبان بدون در نظر گرفتن موقعیت مؤلّف، شخصیتکه شناخت و تحلیل کاربآن 

هاي دقیقی به دسـت  زمانی که اثر در آن تولید شده، تقریباً میسر نیست یا تحلیل اجتماعی، فرهنگی همان جامعه و بازه
طبقاتی، سن،  هعوامل غیرزبانی مثل فاصل هاي زبانی را متأثر اززبان که تفاوت یجامعه شناسه دیدگابراي نمونه . آیدنمی
کاربردشناسی زبان  تواند در تعاملی دو سویه بانیز میداند می یتشغل و حرفه، مذهب و قوم ، میزان تحصیلات،یتجنس
و  اجتمـاع  مثـل مـذهب، سیاسـت،    ،متأثر از نهادهاي مولّد قدرتشناسان آن را که جامعهانی بز جبر یا نظریه گیرد قرار
  . تواند مکمل مناسبی براي کاربردشناسی زبان باشددانند نیز میمی یتجنس
  ارتباط قدرت و ایدئولوژي. 2-3

اي عـده . اسـت  هـاي متفـاوتی را پذیرفتـه   بنـدي قدرت در گذر زمان دستخوش تحولات معنایی شده و تقسـیم  واژه
ف معین که هرگاه این اقدام در جهت رسیدن به اراده و تصمیم به انجام کار براي رسیدن به هد«گویند قدرت یعنی  می

هایی مثل توانایی، زور، فشار، نفوذ، اعتبار، امر، دستور، واژه. حکومت و اقتدار عمومی باشد، به آن قدرت سیاسی گویند
ي و معنوي سازند و مفهوم تفوق و برتري مادمیقدرت را به ذهن متبادر  حکم، فرمان، اجبار، الزام و وادار ساختن، واژه

به نظـر  . پردازان معاصر مثل میشل فوکو مفهوم قدرت را توسعه دادندبعضی از نظریه). 65: 1382مدنی،(» رسانندرا می
اي از روابط درهم پیچیده است کـه بـه سـاختار جامعـه     قدرت تنها محدود به قدرت سیاسی نیست بلکه شبکه«فوکو، 
ف تعاملات اجتماعی و زبـانی دارد کـه در یـک ظـرف گفتمـانی شـکل       هاي مختلبخشد و ریشه در لایهیت میمشروع
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ایدئولوژي هـم مثـل    واژه. نظر فوکو شباهت زیادي با مفهوم ایدئولوژي دارد). 49: 1388نوابخش و کریمی، (» گیرد می

رفت اما بعدها می به کارها ایده این واژه ابتدا در معناي مطالعه. استاي شده قدرت دستخوش تحولات معنایی گسترده
ادوارد شیلز . ها، رفتارها و باورهاي یک گروه یا جامعه بودندخواست کنندهشد که توجیهبرده  به کارهایی به معنی ایده

هـاي  ها در مقابل نوآوري مقاومند؛ جنبـه او ایدئولوژي به عقیده. هم ایدئولوژي را نظام اعتقادي مثبت و هنجاري خواند
اغلـب  ). 75: 1386عضـدانلو،  (خواهنـد  جانبـه مـی   شان نقش دارند و از پیروان خود سرسپردگی همهعاطفی در انتشار

ها مبناي عقلانـی ندارنـد و قدرتمنـدان آن را    پردازان نسبت به ایدئولوژي، نگاه منفی دارند و معتقدند ایدئولوژينظریه
داننـد و   ، آنان ایدئولوژي را ابزار مکمـل زور مـی  از این رو. کنند تا به قدرت خود مشروعیت بخشندطرح و ترویج می

بـر ایـن   . انگارنـد پذیرتر شدنِ مردم نسبت به ایـدئولوژي مـی  گفتمان را حلقه اتصال ایدئولوژي و زور به منظور جامعه
 حـاکم  استفاده کنند، دال بر آن است کـه ایـدئولوژي طبقـه    اساس، صاحبان قدرت هر چه بیشتر از ابزار زور و شکنجه

نگرند یعنـی بـا   ها واپساز طرف دیگر، ایدئولوژي). 77: 1386عضدانلو، (است هنوز براي مردم، فراگیر و درونی نشده 
 ،با کل تاریخبنابراین ایدئولوژي . سازند که سعی در تثبیت موقعیت فرادستان داردشهري تصنعی میتحریف تاریخ آرمان

ها، شعر، داستان و حتی موسیقی متجلّی نامهک معمولاً در متون سیاسی، آیینزبان ایدئولوژی. است پشت سر زبان ایستاده
گفت یکی از عواملی که موجب شده تا روایات تاریخی، احادیث و کلمـات قصـار، حجـم زیـادي از     توان می. شودمی

. هاسـت وژیک آنالملوك را به خود اختصاص دهند، همین کـارکرد ایـدئول  نامه و نصیحهمتون سیاسی از جمله سیاست
و ) 52: 1383ایگلتـون، ( »بینـد میایدئولوژي  همحاط در حلقرا خود ، در انتخاب شکل نگارشی نویسنده حت«که چنان 

گذاري، تاج یابی،هاي شرفآیین و آوردنان به وجود میآشناسی رمزگان مشترکی را در نظام نشانه که این ایدئولوژي است
ارتبـاطی عمـودي بـین متـون     گردانـد و  را تـابع خـود مـی    ...و اجتماعی هانتخاب طبق و هابازي، هاسپاري، جشنخاك

  .کندمختلف ایجاد میهاي  ورهد
  

  پژوهش هپیشین. 3
  هاکتاب. 3-1
نویسـنده در ایـن کتـاب    . نابرابري جنسیتی در ایران: فرادستی و فرودستی در زبان). 1381. (پاك نهاد جبروتی، مریم -

) 3گیـري آن کدامنـد؟   عوامل مؤثر در شکل) 2آیا در زبان نابرابري جنسیتی وجود دارد؟ ) 1: کندچند پرسش مطرح می
کرده، نقش تابوها را برجسـته   جبر زبانی استفاده توان با اصلاح زبان، اصلاح اجتماعی کرد؟ و در پاسخ از نظریهآیا می

  .دهدهایی از نابرابري جنسیتی را به دست میسازد و نمونهمی
  نویسنده بر آن است که انسان آزاد آفریده. معنوي علی اطاعت، ترجمهسیاست ). 1378. (اتین ،دولابوئتی -

روي کارآمدن جباران را سه  او شیوه. ها نفر از یک نفر گرددشده و نباید ترس از تنبیه و مجازات، باعث ترس میلیون
  .موروثی )3با زور؛ ) 2توسط مردم؛ ) 1: نوع دانسته است

ضمن تعریف قـدرت، انـواع آن را    نویسنده. محبوبه مهاجر آناتومی قدرت، ترجمه). 1381. (کنتجان  ،گالبرانیت -
را نظـامی   داري و مصادیقشکننده و منابع آن را مالکیت خصوصی، سازمانی و سرمایهدهنده و شرطیکیفردهنده، پاداش

 . نمایدذکر می... و دینی
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و مبانی سیاست، جدا کردن دین و سیاست و ارتباط  نویسنده تاریخچه. مبانی و کلیات علوم سیاسی) 1382( مدنی -
  . پردازدها میهاي مطیع ساختن مردم و اقتدار دولتها را مطرح می کند و به بررسی منشأ قدرت، شیوهآن با سایر رشته

  هامقاله. 3-2
. الملـک سیرالملوك خواجه نظام مطالعه: نویسیت در سنّت سیاست نامهقدرت و امنی). 1386(. ، محمدعلیقاسمی -

بـه نظـر   . الملـک را بررسـی کنـد   امنیت و ارتباط آن با برداشت خواجه نظام نویسنده با روش اسکینر کوشیده تا مسأله
ز نرم و سخت، عامل قدرت، اعم ا. است نویسنده، خواجه بین امنیت رعایا و قدرت و عظمت پادشاه رابطه برقرار کرده

  .تولید امنیت است و قدرت رعیت و هراسش از پادشاه و امیدش به او، باعث اقتدار ملک و ملک است
نویسـنده  . هاي سیاسی عصر خواجه نظام الملک طوسـی هاي باستانی بر اندیشهتأثیر نگرش). 1387. (امیر ،اکبري -

حکومتداري ملوك عجـم و عصـر ساسـانی،     شواهدي از شیوه تا با ارائهاند الملک کوشیدهمعتقد است که غزالی و نظام
اردشیر بابکان، از سلجوقیان بخواهند که بـراي حـل مشـکلات جامعـه و مسـائل سیاسـی و        تنسر و اندرزنامه مثل نامه

 .  ملوك عجم در ایران حکمرانی کنند اجتماعی به شیوه

مفهـوم قـدرت در    نویسنده ضمن طرح. الملکنظامخواجه  نامهیاستجنسیت و قدرت در س). 1387. (پیرا، فاطمه -
 .کرده استمنفی زن را با ذکر شواهد بررسی  نامه، جایگاهشهري و سیاستایران اندیشه

نویسـندگان ضـمن   . واکاوي مفهوم قدرت در نظریـات میشـل فوکـو   ). 1388(. کریمی، فاروق ونوابخش، مهرداد  -
و معتقدند قدرت از نظر او ذاتاً منفی و محدودکننده اسـت و   فوکو پرداخته عرفی قدرت در اندیشهتعریف قدرت، به م

  .توان آن را از زندگی حذف کردهر جا قدرت وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد و نمی
الملک خواجه نظام سیاسی ابوحامد محمد غزالی و بررسی تطبیقی اندیشه ).1390(. علی و غلامی، مریم ،منصوري -

غزالی دیانت «: اندو گفته غزالی و خواجه را تحلیل کرده اندیشه 5و  4نویسندگان از منظر تاریخ اسلام در قرون . طوسی
 ایران و جوي اندیشههر دو در جست. الملک بحث عدالت استدهد اما محور اصلی گفتمان نظامرا بر عدالت تقدم می

  ) .150: 1390منصوري و غلامی، (» ن بودندشهري در دوران سلجوقیا
. نامـه و قواعـد السـلاطین   سـتیزي در سیاسـت  ستمو دادورزي ). 1391(. خداویردي و یوسف لو، زهرا ،زادهعباس -

معرفی آیین کشورداري هر دو مؤلفّ یکی است و  اند که شیوهشواهد متنی هر دو کتاب نشان داده نویسندگان با مقایسه
  .کنندگیري زیرکانه، پادشاه را با رسوم کشورداري آشنا میپردازي و خردهو با تئوريهرد
  هانامهپایان. 3-3
 نگارنـده بـا تکیـه بـر نظریـه      .بررسی تـاریخ بیهقـی بـر اسـاس جامعـه شناسـی زبـان       . )1390(. ، فاطمهارکپرهیز -

فروتـر بـه   ) 2فراتر به فروتر؛ ) 1: ا معرفی کرده استموقعیت ر اجتماعی افراد، سه شناسی زبان براي تحلیل طبقه جامعه
 علاوه بر این سه موقعیت، سبک، لحن و آهنگ گفتار گویندگان را هم با شـواهد متنـی تحلیـل کـرده    . موازي) 3فراتر؛ 
  .است
اسـی و  نگارنده با استفاده از مباحث نظـري علـوم سی  . زبان سیاسی در تاریخ بیهقیویژه). 1393. (زلیکانی، مرضیه -
 اي، با ذکر شواهد متنی به تحلیل ویژه زبان سیاسی در تاریخ بیهقی پرداخته و براي ارائهشناسی و رویکرد بین رشتهزبان

  . طرح ویژه زبان سیاسی، آن را در قالب ارتباط کلامی و غیرکلامی بررسی کرده است
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سـایر  ت و قـدرت،  یس ـپرداختن به بحـث جن هاي پیشین در این است که ضمن با پژوهش حاضر مقاله هتفاوت عمد

  .خواهد کردتحلیل اي مشخص و روشمند، هو اجتماعی را با تکیه بر نظری مذهبیسیاسی، ها اعم از قدرت
  

  روش پژوهش . 4
شـد و  بدین منظور ابتدا دو اثر با دقت خوانده . اي و تحلیل محتواستروش پژوهش این مقاله، ترکیبی از روش مقایسه

هـاي ویـژه زبـان     یکدیگر مقایسه شدند و تلاش شد تا مؤلفهاستخراج عوامل مشابه و عناصر مشترك، دو متن با بعد از 
نصـیحه  ) 1389(نامـه، و غزالـی   سیاسـت ) 1386(الملک این پژوهش، نظام گستره. شوددست داده قدرت در این دو به 

  . الملوك، تصحیح عزیزاالله علیزاده است
  
  الملوكنامه و نصیحهبستر تولید سیاستعصر سلجوقیان، . 5

محمود غزنـوي در خراسـان    سامانی با گذر از سیحون، پذیرش اسلام و اجازه که در اواخر عهد) ترکمانان(طوایف غز 
. مقیم شدنده بودند، در دوران مسعود به مخالفت با غزنویان برخاستند و با شکست او، دولت سلجوقی را تأسیس کردند

فرهنـگ و ادب   ن و ملکشاه به عنوان مقتدرترین پادشاهان این سلسله، تشکیلات اداري و درباري را بر پایهالپ ارسلا«
سلجوقیان این موفقیت را بیشتر مرهون وزراي باکفایت ایرانی چون . ایران بنا نهادند و زبان فارسی را در آسیا نشر دادند

آنان در آغاز براي تحکیم قدرت خود به خلفاي ). 164-165/ 1: 1373صفا، (» الملک و عمیدالملک کندري  بودندنظام
صوفیه در عصر آنان از آزادي عمل بالایی برخوردار بودند و از دربار نذورات . گذاشتندبغداد و عباسی احترام زیادي می

القضـات همـدانی   محمد غزالی و عینعبداالله انصاري،  هایی مثل قشیري، هجویري، خواجهشخصیت. کردنددریافت می
ها تنها علوم دینی، بغداد تأسیس شد که در آن در این دوره مدارس زیادي به تأسی از نظامیه. زیستنددر همین دوران می

ضـمن  . شد و از علوم طبیعی، نجوم و ریاضیات خبري نبـود مثل فقه، تفسیر، حدیث، صرف و نحو و لغت تدریس می
  ). 181ـ185/ 1: 1373صفا، (ت شدید اهل شریعت، خاصه فقهاي اسلامی مواجه بود که فلسفه و علوم عقلی با مقاوماین

  الملک و غزالی نظام. 5-1
لملک در عصر غزنویان به دنیا آمد و شـافعی مـذهب   املقب به نظام) .ق.. ـه 410ـ485(علی طوسی نبابوعلی حسن

پسر الپ  ،ها آموزگار ملکشاهوزیر او شد و سال سسپدبیر و ابتدا پس از به قدرت رسیدن آلپ ارسلان سلجوقی،  .بود
- دست را به امور هو خود ادار دملکشاه هجده ساله را به شاهی رسان ،مرگ الپ ارسلان عد ازالملک بنظام. ارسلان بود

 ـنیز وزارت، مدارس نظامیه را  کنار دراو . گرفت یل ص ـتح هحنفـی و شـافعی اجـاز    هتأسیس کرد که در آن تنها دو فرق
   .)342 /1: 1373صفا، (د داشتن

او از نوابغ و . دبه دنیا آمدر طابران طوس  .ق..هـ 450یعنی سال  ،الملکد نظامتولّ از چهل سال بعدمحمد غزالی  امام
فلسـفه و عرفـان، حکمـت    آمیزش با غزالی . شافعی مذهب بود ،الملکنظامچون و هممصلحان اجتماعی عصر خویش 

به مجلس  او سرانجام. کردندد با او مشورت میخلفاي بغداقدري بود که نفوذ علمی و معنوي او به. دد آورپدیعملی را 
بعـد از چهـار سـال    . بغداد شد هاستاد و رئیس نظامی ،الملکالملک نیز راه یافت و از طرف نظامنظام ،ملکشاه و وزیرش

 ـ( راهی سفر حـج شـد   ار کرد و قلندروارامام احمد واگذ ،نظامیه، مسند تدریس را به برادرشدر  تدریس : 1361،یغزال
هـاي مهمـی در دسـتگاه سـلجوقی     او پست هچنان وزیر ملکشاه بود و خانوادمالملک هها، نظاماین سال هدر فاصل. )52
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له خشم همسر ملکشـاه را  أهمین مس. کردن سمت وزارت در خاندان خود بودصدد موروثی الملک نیز درو نظام داشتند
 همـین غـرض  . دوازده امامی نیز داشتالملک برخوردي مغرضانه با شیعیان اسماعیلی و ، نظامافزون بر این. رانگیختب

، الملک ابوالغنائم قمیتاجند و برکنار ک از وزارترا بعد از سی سال  الملکنظام ،ب شد تا ملکشاهسبهاي افراطی ورزي
نام ابوطاهر ارانی  هالملک سرانجام به دست یکی از فدائیان حسن صباح بمنظا .او بگمارد جايیکی از بزرگان شیعه را به

غزالـی  امـا   )342 /1: 1373 صفا،( الملک درگذشتملکشاه نیز بعد از سی و پنج روز با زهر هواداران نظام و شد کشته
سـلوك بنـا کـرد و     و بان سـیر اي براي طالدر طوس مدرسه. متحول شد  کرد و کاملاً پیشه بعد از آن سفر ده ساله، زهد

  .رنگ نمایدکم ی سلجوقیانکوشید تا ارتباط خود را با حکومت سیاس
 آن دوران،زیـرا خراسـان در   وضعیت مشابهی داشتند  ،هر دو اهل طوس بودند و از نظر سیاسی ،الملکغزالی و نظام

یـري داشـتند امـا چـون مـذهب حکومـت       شیعه و سنی نیز با هم درگ و حنفی و شافعی بود هرقفآماج اختلاف بین دو 
ش، کیش ـهـم  هغزالی به نویسند علاقهك والملاز نصیحه جاهاییدر . حنفی بود، حنفیان بر شافعیان غلبه داشتند یسلجوق

 کتـاب نصـیحه   سـلجوقی بودنـد و   يزیرا سه تن از خاندان نظام الملـک از وزرا مشهود است  او الملک و خانوادهنظام
  .شد شتهگاین نن وزارت صدرالددر زماهم الملوك 

  كلوالمنامه و نصیحهتألیف سیاست هانگیز .5-2
 ن و پیـران یـا از دانا .ق..ـه ـ 479 سـال  اسلامی آشـنایی نداشـت، در   -با آیین کشورداري ایرانی جوان چونملکشاه 

: 1348 الملـک، نظام( سندبا زبانی روشن بنویرا کشورداري شاهان گذشته  خواست تا در امور مملکت فکر کنند و آیین
گلچینی از قطعـات کوتـاه و    قسمت اعظم کتاب . الملک مورد پسند ملکشاه واقع شدمنظا وشته، نآثار متعدداز بین  .)1

توان گفت رو میاز این . ستا کردهاستشهاد  هاکتاب به آن اي تأیید یا تأکید موضوعاتبلند از منابع متعدد است که بر
تنسـر،   هنام«مثل  ،رواج داشت ت پندنامه نویسینیز سنّ اوپیش از نامه آغازگر نبود و ر نگارش سیاستالملک دکه نظام

  ).   85: 1389دایان،پهنا( »قبادیان اسپندان و بزرگمهر و خسرورمه هنامپاپکان، اندرز اردشیر هکارنام
     الملوكنصیحه غزالی نیز دامام محم پسر ملکشـاه در اواخـر   ، لکشاه یا سلطان سنجرن مب درا به درخواست محم

اي به فارسـی و مختصـر در اصـول عقایـد     رساله«شد که  از غزالی خواسته یمانفرطبق . نوشت) سالگی 53( خود عمر
س مسائل اخلافی مربوط به سنن پادشاهی و وظایف کشورداري بنویسد تـا پادشـاه آن کتـاب را پیوسـته     ئومذهبی و ر

در هفـت  و غزالی این کتاب را  )70: 1361غزالی،( »دهد دستور زندگانی خویش قرار ،ر اعتقاد و عملبخواند و آن را د
  .نوشت باب

  
  الملوكهنامه و نصیحکاربردشناسی زبان در سیاست .6

هـاي  کـنش ) 1: تـوان در دو بخـش بررسـی کـرد    می الملوكهنامه و نصیحسیاست زبان قدرت را درکاربردشناسی ویژه
  .هاي غیرکلامیکنش) 2کلامی؛ 

  هاي کلامی تحلیل کنش .6-1
بـا عناصـر    هاي خاصی دارد و مخاطب در ایـن نـوع متـون   گیمتون سیاسی ویژها در واژگان و ساختار گزاره کاربرد

که  )51: 1378 یول،(» ...احتمالاً و؛ رسدنظر میبه ؛کنمگمان می ؛اشتباه نکنم اگر ؛دانمکه می جاتا آن«مانند  تعدیل کننده
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هاي کلامـی عبارتنـد از انـواع ضـمیر و     ترین عناصر کنشمهم. و کار نداردقطعیت نداشتن را با خود دارند، سر  معناي

  . کاربردشان با متون دیگر تفاوت دارد ها که شیوهشخصیت افعال و لحن ها، القاب، وجهخطاب، صفتهاي صورت
   هاي خطابو صورت نوع ضمایر .6-1-1

اي از مـوارد، بـیش از دیگـر واژگـان     یکی از موضوعات مهم در کاربرد ضمایر، نقش اجتماعی آن است که در پـاره 
هاي خطاب، تابع کاربرد ضمایر و صورت علاوه بر این نحوه. اجتماعی است -مناسبات و هنجارهاي سیاسی بازگوکننده

بین افراد و  یت، موقعیت اجتماعی، شغل، تحصیل، نوع رابطهاي از عوامل اجتماعی و برون زبانی، مثل سن، جنسسلسله
توانـد بیـانگر موقعیـت اجتمـاعی گوینـده و      رو انتخاب و کاربرد ضمیر یا صورت خطاب خاص میاین  از. غیره است

تعامل بـا   براي و انتخاب نوع ضمیر از میان امکانات متعدد زبانی) 72: 1372کشاورز، (ها باشد آن مخاطب و نوع رابطه
از میان ضـمایر مختلـف،   ). 68: 1378یول، (هاي مورد توجه ذیل آن است و از مقوله» نزاکت در تعامل« دیگران، نشانه

  .شود ضمایر شخصی به دلیل اشتراك و کثرت کاربرد در هر دو کتاب، به عنوان نمونه بررسی می
  ضمایر شخصی. 6-1-1-1

  .  ، ما ، شما و ایشانمن ، تو ، او : ضمایر شخصی عبارتند از
بیاید، تواضـع و  » بنده«من با بدل  یابد، مثلاً اگر واژهمعنا می» او«و » تو«این ضمیر معمولاً در تقابل با  :ضمیر من) 1

بیایـد، مفهـوم   » ... چون من مردي را کـه «و » ...من آنم که«رساند و اگر بدون بنده بیاید و با عباراتی مثل فروتنی را می
الملـک ضـمن یـادآوري خـاطرات خـود از محمـود       نظام. افکندن مخاطب را با خود دارد ی و تفاخر و هراسخودستای

آورد تا سـلطان آن را حمـل بـر خودسـتایی     را نیز می» بنده«برد، بدل کار میرا به» من«که ضمیر  غزنوي، به محض این
نظـام الملـک،   (» چه رود، مرا نماید و معلوم کندم تا آنمن، بنده اشتر از قبل خویش با آن رسول سلطان بفرستاد«: نکند

خبر شد، به جنگ منصـور آمـد و بـا تفـاخر بـه      وقتی با. کردند نوح را به قتل آلپتکین تحریکبن منصور ). 101: 1386
چون مـن مـردي را کـه خانـدان سـامانیان برجـاي       . شناسدکودك است و حق کس نمی] منصور[او «: سپاهیانش گفت

غزالی ضمیر من را در کلام ). 114: 1386نظام الملک، (» ...من توانم که ملک از او بستانم... پنداردارم، مرا دشمن مید می
من آنم که مرا هیچ حاجب بـاز نتوانـد داشـتن و از    «: کند تا شاه را از مرگ و آخرت بترساندعزرائیل با قدرت بیان می

 40: 1389ی، غزال(» هیچ پادشاه نترسم] مجازات[سیاست(.   
این ضمیر با توجه به بافت کلام براي مقاصدي چون احساس صمیمیت و همپایگی، تحقیـر مخاطـب،    :ضمیر تو) 2

  :است کار رفته تفخیم و شگفتی، در هر دو کتاب  به
بـه  امـراي خراسـان   «: کنندخطاب می» تو«امراي خراسان از روي صمیمیت به خلیفه، : صمیمیت و همپایگی) 2-1 
). 18: 1386نظـام الملـک،   (» زنـیم بهر تو شمشیر مـی و تا جان داریم از  ما با توییمباره سوي خلیفه آمدند و گفتند یک

نوشیروان دید و ناراحت شد اما . عمد، مقداري خاشاك در آن ریختکرد و به  دخترکی براي نوشیروان، شربتی درست
اگـر آن  . دیدم و جگـر گـرم  که تو را تشنه  از آن«: ؟ دخترك پاسخ دادباز نوشیدنی را نوشید و پرسید چرا چنین کردي

  ).  77: 1389غزالی، (» خاشاك نبودي، تو آن آب آهسته نخوردي و تو را زیان داشتی
 »تـو «ها از ضـمیر  در حکایت لیرد وبکار میرا به »پادشاه« ، واژهملکشاه هجده سالهبراي نظام الملک در آغاز فصول 

پادشاه را چاره نیست از ندیمان شایسته داشتن و با ایشان گشاده و گستاخ در « :کندمی استفادههاي داستان شخصیتدر قالب 
که علاوه بر مفهوم صمیمیت، با توجه به  کندخطاب می» تو«، اما غزالی ملکشاه را با ضمیر )134 :1386نظام الملک، (» ...آمدن
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 ـر زینها«: چیزانگاري قدرت دنیوي را نیز از آن اراده کردتوان ناغزالی، می روحیات صوفیانه تـو چـون    الِتا فراخ نروي که عم
  .)35: 1389غزالی، ( »ب هلاك او باشدببسیار خورد و فربهی او س ،سبزه بیندچون ستوري بود که 

بغـداد را   تا خلیفهشرقی ایران و عراق، به بغداد لشکرکشی کرد  یعقوب لیث پس از فتح نیمه :تحقیر و توهین) 2-2
دسـت شـدند و یعقـوب شکسـت     به اطاعت خود درآورد اما در میان سپاه یعقوب، امراي خراسان با خلیفه علیه او هـم 

مـا را  «: اي با این عبارات به او نوشتوقتی خلیفه شنید که او به خوزستان گریخته، نامه. خورد و به خوزستان گریخت
تعالی صنع خویش به تو نمود و تو را هم به لشکر تو بشکست و خاندان ما را نگـاه   ایزد. دلیمعلوم شد تو مردي ساده

، تحقیـر  »تـو «کـه منظـور از   چنـان  رفتـه و هـم  کار به» ما«در این عبارات در برابر » تو«). 18: 1386الملک،نظام(» داشت
رو، تـو و مـا مفهـومی    از این. اوست نیز بیان حقانیت و عظمت گوینده و خاندان» ما«مخاطب و قدرت اوست، مراد از 

  . یابندفراتر از شخص یا اشخاص می
فلک چون تو مردي بیـرون نیـاورده    هرگز گردنده«: خالد برمکی گفتبنصالح به یحیی: تفخیم و بزرگداشت) 2-3

؛ در ایـن  )112: 1389غزالـی،  (» دریغا چون تو خلقی که انـدر زیـر زمـین شـوي    «). 112: 1389غزالی،(» است و نیاورد
  .عبارت، دریغِ گوینده به خاطر بزرگی مخاطب و احساس فقدان اوست

اگرچه . شدتو استفاده می/ جاي حاضراو، به/ غایب در متون کهن براي تکریم و یا ترس غالباً از صیغه :ضمیر او) 3 
ایزد تعـالی پادشـاهی پدیـد    «: نامه بیشتر استنگارش با این شیوه در هر دو کتاب کاربرد دارد اما بسامدش در سیاست

غزالی براي انـذار ملکشـاه،   ). 144: 1386الملک،نظام(» دشمنان را قهر کند که همه آورد عادل و عاقل؛ او را دولتی دهد
زشـت و سـبز چشـم و    ... «: کار مـی بـرد  او را براي دنیا به/ بخشی به دنیا و تشبیه آن به جادوگر، ضمیر ويضمن جان

  ).34: 1389غزالی، (» ...یرون آمده استهاي وي بدندان
» ما«کردند، براي ترساندن دشمن و تهییج لشکریان خود،  ضمیر شاهان در مواقعی که احساس خطر می :ضمیر ما) 4

آوري لشکر علیه یعقوب لیث، اطاعت از خود را اطاعت از خدا و رسول بغداد براي جمع بردند؛ مثلاً خلیفهکار میرا به 
با ما باشد، نه با . اکنون کیست از شما که او بهشت را بر دوزخ برگزیند«: کندیاد می» ما«با ضمیر » خود«اند و از داو می

  .است کار رفتهاساساً در معناي جمع و رایجش به » ما«الملوك ضمیر در نصیحه). 18: 1386الملک،نظام(» مخالف ما؟
تـوان  کار رفته و کاربرد حقیقی خـود را دارد، اگرچـه مـی   جمع به  هايضمیر شما اغلب در موقعیت :ضمیر شما) 5

چـون  . قیصر روم رسولی به مدینه فرستاد تا بنگرد عمر چگونه مردي است«: آمیز را هم از آن استنباط کردممعناي احترا
  ).21: 1389غزالی،(» به مدینه رسید، پرسید ملک شما کجاست؟ گفتند ما را ملک نیست

کار الملک ضمیر ایشان را در مفهوم جمع، هم براي فرادستان و هم براي فرودستان به غزالی و نظام :شانضمیر ای) 6
... غلامـان و چـاکران و  «: آمیز ندارداند، یعنی ضمیر ایشان مثل فارسی امروز در هیچ یک از دو کتاب معناي احترامبرده

: نامهیا در سیاست) 25: 1389غزالی، (» در ظلم به ایشان بپرسند خود را مهذّب دارد و به ظلم ایشان رضا ندهد که او را
پادشـاه در وقـت بـر    . اندچه بسیار وقت بوده است که والیان، مقطعان و جاسوسان و امرا، سر مخالفت و عصیان داشته«

  ). 77: 1386الملک، نظام(» نشسته است و تاختن برده، عزم ایشان باطل کرده
کننـد و چـون مجـال    استفاده می» ...هرکس و هرکه«به جاي ضمایر شخصی از ضمایر مبهم  خواجه و غزالی گاهی  

ها را داراي معانی کنایی و توان آنانتقاد مستقیم و صریح از زراندوزي و دلبستگی شاهان و دولتمردان وجود نداشته، می
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باغ و بوستان و کنیزکان و غلامـان و  هر که را نعمت بسیار و «تعریضی نسبت به صاحبان قدرت و منصب دانست؛ مثل 

هر که ایـن  «یا ) 35: 1389غزالی،(» زر و سیم بیشتر، رنج و فراق وي به جان دادن بیشتر بود از آن کسی که اندکی دارد
  ).189: 1386نظام الملک،(» کار بندد، در احوال مملکت او را به هیچ مشیري حاجت نباشد پندها را به

   هاصفت .6-1-1-2
نفرت و بیـزاري  . نمودار محبت یا نفرت نویسنده نسبت به مخاطب یا موضوع است هاصفتگزینش و کاربرد       

هـایی کـه بـراي    اش به مذاهب مذکور از صـفت و علاقه حنفی و شافعینسبت به پیروان مذاهب دیگر، جز الملک نظام
  :ذیل هايمانند نمونه. شودکار می برد، کاملاً آشکار می پیروانشان به

  )319(  ـ مازیار گبر)                                46(ان عادل ورــ نوش              
  )192( شیـ مزدك بدک                                )162(یزه ــ حنفی پاک               
  )207(ر بگ سینبادـ )                                163( ی ــافضرردم اـ                

هاي دال بر بدمذهبی آنان از اش هم صفتتنها دلیل نفرت خواجه از مزدك، مازیار و سینباد، مذهبشان است و نشانه
خواند و در حقیقت از ملکشاه گله داشت که چرا اسماعیلی یا اثنی عشري را رافضی می خواجه هر شیعه. دیدگاه اوست

؟ گـویی تعصـب نداشـتن ملکشـاه،     ذاري مناصب به آنان عصـبیت نداشـت  مثل او نسبت به پیروان سایر مذاهب و واگ
در روزگار محمود و مسعود و طغـرل و الـپ ارسـلان هـیچ گبـري و      «: انداختخطر میموقعیت سیاسی خواجه را به 

 آن نبودي که پیش ترکی شدندي و دبیران خراسانی حنفی مذهب یا شافعی مـذهب پـاکیزه   ترسایی و رافضیی را زهره
الملک پیروان مذاهب دیگـر را  رو، نظاماز این). 162: 1386نظام الملک، (» دشمنان همان بِه که در میان ما نباشند. باشند

بـرد، مفهـوم تحقیـر    مـی کـار   هایی را که خواجه بهاي دیگر از صفتپاره. کند خواند و نابودیشان را آرزو میدشمن می
خصوص زنانِ غیر دربـاري؛  براي توصیف ضعف زنان، به) 37(» ضعیفه«یا ) 36(» گندپیر«مثل استعمال . جنسیتی دارند

 سلیمانانند مگیرد، میکار  هاي معمول را بهو همان صفت دهدنشان نمی تعصبیها و کاربرد صفت انتخابدر  غزالیاما 
: کرده اسـت  آمیز استفادههاي ملامتو در دو مورد از صفت )231( جالینوس حکیم، )224( ریونان دستو، )336( پیغامبر

  ). 88(حمار ] بن حکم[و دیگري مروان ) 91(یکی یزدگرد بزهکار 
  ها ها و خطابلقب. 6-1-1-3

لـم کتـابش را   الملک فصل چهنظام. تواند نمودار احساس فرادستی یا فرودستی باشدخطابِ خود و دیگران می نحوه
عادت نرفته بود هرگز کـه امـراي   «: کندتوجهی ملکشاه در انتخاب القاب گله میبه القاب شاهان اختصاص داده و از بی
، از نسل )10(خداوند عالم، شهنشاه اعظم : و او را با القاب و انسابی چون) 160(» ترك لقب خواجگان بر خویشتن کنند

رار می دهد تا او را از پایگاه اجتماعی اش آگاه کند؛ اما غزالـی شـاه را بـا القـابی     مورد خطاب ق» )11(افراسیاب بزرگ 
کند که نسبت بـه القـاب اسـنادي خواجـه، بـه واقعیـت       خطاب می» )32(، اي ملک شرق )63(اي سلطان اسلام «چون 

 ند و علاوه بر اغراضی که دربـاره کاستفاده می» تو«جاي القاب، از ضمیر تر است و گاهی هم بهتر و از غلو، دورنزدیک
  . کندشد، تلویحاً سیادت علمی و معنوي خود بر شاه سلجوقی را نیز مطرح میضمیر گفته 

  وجه افعال. 6-1-1-4
کنند زیرا وجوه افعال، تابع اهداف نویسنده از نگارش است و چون ها را روشن میساخت گزاره وجوه افعال، انگیزه
هاي امري و التزامی در ن را براي تعلیم آیین کشورداري براساس مبانی ایدئولوژیک نوشتند، فعلخواجه و غزالی آثارشا
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از طرف دیگر چون این آثار . ها دانستنامهها و آیینتوان متأثر از سبک پندنامهاي دارد و  آن را میها کاربرد گستردهآن
تـوان از لحـن   سیادت نویسندگان بر ملکشـاه را نیـز مـی   شدند، اظهار فضیلت و به درخواست ملکشاه سلجوقی نوشته 

که پادشاهان همیشـه در حـق ضـعفا     ته باشینستا دا«: آوردالملک میکه نظامکرد؛ چنان  ها دریافتها و وجه فعلجمله
 »...ن یگان بدانندمملکت یگا فهکه احوال کا باید.. .نیکنامی این جهان و رستگاري آن جهان را بهراز  ،اندها داشتهاندیشه

 به صیغه» بدانند«و مضارع التزامیِ » اندداشته«کوشد تا با کاربرد ماضی نقلی اگرچه خواجه می. )58: 1386نظام الملک، (
چنان شدید است که آن را کـم اثـر   » همیشه و باید«ها بکاهد اما بار تحکّمی قیدهاي گزاره غایب، از شدت وجه آمرانه

روز آدینـه پـیش از صـبح برخیـز و     «: دهدحکام شرعی را با وجه امري به شاه نو مسلمان، آموزش میاغزالی . سازدمی
، 26( »بدان اي سلطان عالم«عبارت  و) 14: 1389غزالی، (» نماز بامداد را به جماعت بکن... اي درپوشغسل کن و جامه

او را جفـت   هرکـه بدانی که تا «: بردکار میبه  رههموارا ) 17(» بدان اي ملک«، )12(» بدان اي ملک مشرق«، )33و  42
، »بـدانی «ي تنبیه و وجه التزامـی  »تا«؛ حرف )143: 1389غزالی، (» کارهاي دنیا و آخرت او به سامان بود همهنیک بود، 

 ا در نمونهگرایی و قطعیت موضوع در کلام غزالی است یکلّی ، نشانه»هرکه و همه«نمودارِ هشدار به شاه، و ضمایر مبهم 
مجرم دوباره [جز این کند  اگر...«و ) 134: 1389غزالی، (» عالم بود، چون او را خرد نبود، جاه و مرتبتش نبود اگرمردم «

، هـدف از کـاربرد   )128: 1386الملـک، نظـام  (» او بود نـه آنِ مـا   گاه آن، کردهاز پایگاه و چشم ما بیفتد و آن] خطا کند
گرایی و ، نوعی اتمام حجت، تحریض شاه به خردگرایی و قانون»بود، نبود و کند«اي التزامی هو فعل» اگر«حروف شرط 

غزالی به کمک وجه التزامی، وزیران و کدخدایان را ملزم به رعایت سنن . هاستهشدار به پیامدهاي ناگوار و قطعی آن
رسوم بدانند و به اندازه و توانایی ... ن نگاه دارندراه و آیین پیشینگا بایدپس وزیران و کدخدایان «: کندنیک و عدالت می
، بر قطعیت وجه خبـري و الـزام پادشـاهان بـر     »هرگز«یا خواجه با کاربرد قید ) 100: 1389غزالی، (» بر رعیت بار نهند

اند مودهدو شغل یک مرد را نفر هرگزروزگار  همهپادشاهان بیدار و وزیران هشیار، به «: ورزدعمل به نصیحتش تأکید می
   ).161: 1386نظام الملک، (» و یک شغل دو مرد را

  کلام لحن. 6-1-1-5
و اگـر از   تـوبیخی و تکبرآمیـز  ، آمرانـه غالباً  ،باشدع قدرت و فرادستی گوینده است که اگر از موض آهنگ بیان ،لحن
نواع لحن در آثـار مـورد   ا. استآمیز شکایت ندرتبهستایشی و ، ، تمجیديیسالتمادا شود، ا یفرودستضعف و  موضع

  :نظر عبارتند از
  

  و التماسی  توبیخی /آمرانهلحن  )1
مـثلاً خواجـه از    ؛شودمی یدهدن شکنجه امأمور ن ورایاعم از شاهان، وز ،لحن آمرانه و توبیخی بیشتر در کلام فرادستان

ستمکاران جز با شمشـیر   با بعد از این .تا دانید که من این سیاست از گزاف نکردم«: گویدمیروان به بزرگان یزبان نوش
نقش مـؤثري در   ،ر و قصرصتحذیر، ح ادات، فعل التزامیجمله این در. )54: 1386نظام الملک، ( »گفت سخن نخواهم

  . دارندتوبیخی  و آمرانهگیري لحن شکل
بـه عـدالت و آخـرت    ساختشـان در برابـر مـرگ،    که از غرور و قدرت ملوکانـه بکاهـد و بـا خـوار    غزالی براي این 

تو کیستی و تو را که : تفیکی از جباران بزرگ گ«: کندشدت آمرانه ادا میرا به  الموتکلام ملکانگیزد، شان بر اندیشی
تـو  : گفـت . از سیاسـت هـیچ پادشـاه نترسـم     .داشـتن  من آنم که مرا هیچ جانب باز نتواند: من؟ گفت هراه داد در خان
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شـم  خلاجـرم دوزخ و   .هیچ ساعت و هیچ نَفَـس نمانـده اسـت   : گفت. ساعت مهلت دهیک  .آري: الموتی؟ گفت ملک
لحـن   ،المـوت شاه در برابـر لحـن تـوبیخی ملـک     عبارات مذکوردر . )73 :1389غزالی، ( »نبود اي جاي تو خواهدخد

عنـوان  بـه  چـه آن  مثـل ویـژه رعایاسـت   خاص فرودستان بهلحن  نامه،در سیاستلحن التماسی . کندنه اختیار میملتمسا
اگـر  ] نوشـروان [اي ملـک  «: اسـت  شـته شـده  ون... یا انوشـیروان و روشن روزنامه در قالب حکایت بهرام گور و راست

نوشـروان   هآب در دیـد  ،او بسـتد و بخوانـد   هنوشروان تا قص .او را بخوان داد این پیرزن ضعیفه بده و قصه ،جهانداري
  .)50: 1386نظام الملک،( »بگردید

  
  تمجیدي  /یستایش لحن) 2

ویژه وزیران با آنان غالبـاً ستایشـگرانه و   هاي سلطنتی در رأس هرم قدرت قرار دارد و رفتار دیگران بهشاه در حکومت
خواجه براي تأثیر کلام و دستیابی به خواست هایش در خطاب با ملکشاه، به زبانش لحن ستایشـی و  . آمیز استمداهنه

، با تطهیر شاه از گناهـان،  کندو فرودستان را بیشتر می که فاصله فرادستان ا این ترفند ضمن ایناو ب. بخشدتمجیدي می
روي کرده کـه  قدر زیادهخواجه در این کار آن. بخشدناپذیر به او میو در عین حال، خودکامه و تحملقدسی شخصیت 

را به نصرهاي پادشـاهانه   او یکی از میان خلق برگزیند وایزد تعالی در هر عصري «: نهدخدا برابر می شاه را با برگزیده
هـا و چشـم خلایـق    آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بـاز بنـدد و هیبـت و حشـمت او را انـدر دل     

افع دنیوي نیازي او از منهاي غزالی از لونی دیگر و نشانه وارستگی و بی؛ اما ستایش)5: 1386نظام الملک، ( »...گستراندب
عملاً به سـتایش شخصـیت والاي معنـوي و     بزرگان صوفیه و حکماي یوناناو با استناد به گفتارها و کردارهاي . است

بـر   ،اگرم دعـا مسـتجاب گشـتی   : گویدفضیل بن عیاض می« :پردازد؛ ستایشی که مستحق آن نیز هستنداخلاقی آنان می
مـردي  «. )153: 1389غزالـی،  (» سـت ا ست و آرایـش بنـدگان  ا جهانردمی زیرا که صلاح او صلاح کسلطان عادل دعا 
  .)257: 1389غزالی، (» نیاسایم تا خشم از دل تو بیرون نکنم: او گفت .جان نکنمنیاسایم تا تو را بی: اقلیدس را گفت

  
  موازي و همپایهلحن ) 3

ارتباط کلامی « اگر. وابسته است افعال انتخاب ضمایر و وجه ،گوهاوموازي تا حد زیادي به کمیت و کیفیت گفت لحن
مخاطب بیشـتر   و اگر هاستبیانگر احساس همپایگی شخصیت ،ین دو یا چند نفر برقرار شودباي و بدون مکث زنجیره

اجتماعی و احسـاس فرودسـتی   -ت طبقاتیناهمپایگی موقعی هنشان دهند ،سکوت کند و نوبت خود را به دیگري بدهد
و سـکوت   اسـت  داي فرادسـتان با صغلبه کاربرد چندانی نداشته، نامه در سیاستلحن موازي . )18: 1378یول،(»اوست

، لشـکریان و مقطعـان،   درباریـان اعـم از شـاه،   ، اي فرادسـتان هاي طولانی و حتی چند صحنهدر برابر دیالوگ اندستفرو
و  انفرودسـت ط واس ـ هکـه حلق ـ  یشان با شاهانروارتباط د هنگامتنها موازي لحن . سازدنمایان میها را بیشتر یهمپایگنا

ماجراي بازرگانی که امیري حق او را خورده و بعد از براي نمونه، خواجه در . گردد، پدیدار میبا شاه هستند گانستمدید
 ش را به دربار فرستاد و پیامشخردسالسراغ درزي رفت و او شاگرد  ،درویشی هحاصل به توصیو نیم تلاش بی سالیک

جـا عـوض   ایـن در ست و فرودست دگویی جاي فرا. کندتوصیف میآمرانه  را درزي به شاه لحن پیامِ ،به شاه رساند را
م پیش من آمده است و حجتی به اقرار تظلّبه ] رامی[  ي از دست تودمر] پیام درزي[« :دگردا قدرت شاه تعدیل تشود می

 ااکنون زر این مرد به وي رسـانی بـا تمـام و کمـال و تغافـل رو     خواهم که هم  .دینار در دست دارد صدتتو به مبلغ هف



  47/       قدرت در سیاست نامه و نصیحه الملوك» ویژه زبان«بررسی مقایسه اي 
  

بوسـد  آید و دست درزي را میکان درزي میدر از یک ساعت به تکمدر مدتی شاه نیز ، )18: 1386الملک،نظام( »يندار
  ).19: 1386نظام الملک، ( کندخواهی میبسیار عذر، دادن زرپسدر  خیرخاطر تأ و به

غزالـی،  (» تـو «خواند و شـاه را بـا ضـمیر    می) 151و  149، 56: 1389غزالی، (» خداوند کتاب«د را که غزالی خو این
مـوازي   تبـاط بـه ار  چنین اوهم. دهد، نشانه موازي انگاري موقعیت خود با شاه استمخاطب قرار می) 54و 12: 1389

یـا  : فضیل گفت. او خواست که پندي به او دهدعیاض رفت و از  فضیل ههارون به خان«: کندمیاشاره  نرفااشاهان با ع
 یک بنشاند و انصاف ایشـان از تـو  بهجواب خداي را ساخته باش روز قیامت که تو را با هر مسلمانی یک !امیرالمؤمنین

 خواهد که با زیردستان به عدلعلاوه بر این غزالی از شاه می. )214: 1389غزالی، ( »هارون به گریستن ایستاد .طلب کند
نـام را بـا معـروف بـا جـاه و حشـمت در       عدل به تمامی آن بود که مجهول بـی «: و بر اساس موقعیت همپایه رفتار کند

؛ یا در تحریض پادشاه به عدالت، به )66: 1389غزالی، (» خصومت و داوري برابر داري و به هر دو به یک چشم نگري
چنان به دو زانو نشستی و موبد موبدان را گفتـی هـیچ   هم ملک با خصم خویش«: کهکند رسم پادشاهان عجم اشاره می

توان گفت عنوان دو کتاب، براعـت  بنابراین می). 91: 1389غزالی، (» تر از گناه ملوكتعالی بزرگگناه نیست نزد خداي 
یین سیاست مذهبی ِ آمرانه و آموزش آنامه، دال بر نگاه فرادستی، لحناستهلال و مفهوم نمادین دارد، یعنی عنوان سیاست
الملوك دال بر نگاه همپـایگی، لحـن مـوازي،    که عنوان نصیحهحالی  به قصد تسلّط بر دنیا و تفوق بر دیگران است، در

  .خدمت به دیگران و آموزش آیین سیاست اخلاقگرا به نیت رستگاري در دنیا و آخرت است
   غیرکلامی هايتحلیل کنش. 6-2

در هـاي غیرکلامـی   تحلیـل کـنش   گوها دارد وولحن گفتو  پردازيشخصیت دركمی در غیرکلامی نقش مه ارتباط
. دباش ـ زبـان قـدرت  ر ویژههتهرچه ب تبیینتواند ابزار مناسبی براي می ،حکایات ویژه دربهالملوك امه و نصیحهنسیاست

با کـلام بـه دیگـران منتقـل      صت خادرصد از معنی در یک وضعی 35تنها معتقدند که  ان مطالعات غیرکلامیژوهشگرپ
ارتباط غیرکلامی نقش مهمی در . )67: 1390رضی و حاجتی، ( »غیرکلامی است همانده در زمردرصد باقی 65شود و  می

) 1: کنش هاي غیرکلامی را به چهار دسـته عمـده  . پردازي نویسنده داردهاي داستان و طرز شخصیتشناخت شخصیت
 پـایی بـوم )4؛ (Paralanguage)زبـان پیـرا )3؛ (BodyMovment)انـدام   حرکـت )2؛ (Fase Moods)حالات چهـره  

(Territoriality) لین عضوي که در ارتباط). 78: 1390رضی و حاجتی، (اند تقسیم کردههاي غیرکلامی مثل دیداري او
... ختگـی چهـره، لبخنـد و   کند، حالات چهره، مثل نگاه خیره، زردي و درهم ریاطلاعات زیادي را به مخاطب منتقل می

ها چه به صـورت مفـرد یـا ترکیبـی در     در کنار چهره، حرکت اندام. اندکه بسیار متأثر از حالات غریزي و درونی است
ها رفتن و برگشتن همه اینتند راهجویدن، بازي با انگشتري یا انگشتان، تند شناخت روحیات افراد نقش دارد؛ مثلاً ناخن

و بم  پیرازبان هم به ارتباط صوتی بدون استفاده از کلمات توجه دارد؛ مثلاً زیر. رسانندرانی را میحالت اضطراب و نگ
کـه  ضـمن ایـن   . کاري، اقتدار و جز آن باشـد ریشخند، همدلی، پنهان تواند نشانهشدن صدا، با توجه به فضاي متن می

بـه  ). 79ــ  71: 1390رضـی و حـاجتی،   (دهـد  طب میوضع جسمانی، سن و جنسیت افراد نیز به مخا اطلاعاتی درباره
خاصی دارند و  اي قانونی بر محدوده یا وسایلهدائمی، ادعا مالکیت جاي ها معمولاً بهانسان«جوزف پی فرگاس  عقیده
 زنـدگی، مصـنوعات،   خانه، وسایل ت برمثل ادعاي مالکی ؛کنندگونه محدوده و وسایل خود را از دیگران مجزا میبدین

   .جز پیرا زبان، سه نوع دیگر کاربرد دارددر این دو کتاب به. )80:  1390رضی و حاجتی، ( »زیورآلاتو  باس، خوراكل
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   زبان بدن. 6-2-1
بررسـی  امـا   )28: 1386 ،پیـز ( شـود مـی  بیشتر در رفتارهاي زیردستان دیـده » زبان بدن«، محققان عضی ازب هعقید به

مذکور ن وزیرا دیالوگ و حتی مونولوگ فرودستان در مت دکنثابت میرا کس این مطلب عالملوك، نامه و نصیحهسیاست
ذیل، زبان بدن بسامد  الملوك جز چند نمونهو نصیحه نامهدر سیاست. کند دلالتان شارتباط غیرکلامیبر تا  بازتاب نیافته

   :گیري نداردچشم
در میان  محتسبقضا را ... و] غرور[= و غلامان و چاکرانیل خعظیم از ] هیبت=[ نشست با بوشی رعلی نوشتگین ب«
پاي و به دست خـویش چهـل چـوب     یکی بر ،ش نشستستد بفرمود تا کسی بر ،ت دیدمستا نوشتگین را چنان ار باز

نگریسـتند و هـیچ   و حاشیت و لشـکرش مـی   ]شدت احساس درد[= گرفتکه زمین به دندان می چنان ،محابابزدش بی
شـود کـه   از این عبارات مشخص مـی ). 65: 1386الملک، نظام( »]ترس شدید[= زبان بجنباند نداشت کهآن  هکس زهر

نوشتگین در حین خوردنِ چهل تازیانه، جرأت اعتراض ندارد و بقیه . سپاه است قدرت محتسب بازاري بیشتر از فرمانده
گوید که باعث شـده بـود   او سخن می ن زدن بی وقفهابیه از گردغزالی در ماجراي زیادبن. هم حق دفاع از او را ندارند
عبـدالملک  بـن جعفر برمکی به میهمانی سلیمان). 73: 1389غزالی، (هاي خود خارج شوند مردم از ترس نتوانند از خانه

 تیز تیز در او نگریست و پس، روي ترش کرد و بـه «خاطر زهري که در انگشتري او بود، بود اما سلیمان به دعوت شده
کس ندانست که سـبب آن از چـه   ، حاجبان سبک او را برگرفتند و بازگردانیدند و هیچ»برخیز از پیش من«: خشم گفت

اشاره . هاي خود در چند و چون ماجرا تفحص کنندرتبهفرودستان حق ندارند حتی با هم). 177: 1386الملک،نظام(» بود
تواند دال بـر  رفتار سجلوقیان با منتقدان و مخالفان خود دارد، می که حکایت ازبه انواع زور و شکنجه در هر دو کتاب 

  . اجتماعیشان باشد -نشدن ایدئولوژي نظام حاکم براي مردم و عدم مقبولیت و مشروعیت سیاسی درونی
  پاییبوم. 6-2-2

... انگشتري ملـک و  ع شاهانه،چهار بالش قدرت، تاج مرصو عناصري چون  ارتباط تنگاتنگی با قدرت دارد پاییبوم
ت حساسـی  ،رفـتن و نشسـتن   راه شـیوه ها، اداهـا،  ژست رو،از این. ن هستندهایی از آنمونه ،در متون تاریخی و سیاسی
رضی و حـاجتی،  ( یاد شده )territoriality(پایی عنوان بوم به هاکه از آنی زندگی شخص هنسبت به وسایل و محدود

... الملـک بـراي تفـاخر بـه ملـوك عجـم، غزنویـان و       نظـام  .فرادسـتان اسـت   هرفتار و روحیبیشتر مناسب ، )80: 1390
بلنـد   کـان عجـم دوکـانی   لبیشـتر از م «: ی داردیها بسامد بـالا این حکایت پایی دربوم. کندمیی از آنان نقلیها حکایت

سپس ... یدنديدرا ب همه ي،بودند هشد که در آن صحرا گرد تظلمانجا ایستادندي تا مآن پشت اسب بر ساختندي و بر
که ینا. )14: 1386نظام الملک، ( »گفتنديآوردي تا به آواز بلند حال خویش می و ایشان را پیش بنشستی به جایی خالی

 دور و با صـداي بلنـد   و از فاصله ندنشونزدیک او خواهد که دیگران به نگرد و میدور می همکانی بلند از فاصل شاه بر
حساسـیت خواجـه و   : نامه عبارتند ازپایی در سیاستهاي دیگري از بومنمونه .پایی استنمودهایی از بوم نند،زبحرف 

بـار دادن عـام و خـاص،     شاهان غزنوي در انتخاب القاب، تعداد غلامان، درباریان، کنیزکان، لشکریان و سپاهیان، شیوه
  . مجرمان تنبیه و شکنجه بل رسولان، نحوهچیدن سفره در مقا نشستن یا ایستادن حاجبان، نحوه

داد، شاه را از دلبستگی بـه زر و زیـور بـاز    هاي درباري تن درنمیچون غزالی صوفی زاهدي بود که به دربار و شغل
هاي به حرفداند که پایی شاه را در این میدر واقع او بوم. انگیزدداشته، او را به آبادانی دنیا و رفتار عادلانه با رعایا برمی

بنویسـند و  ) نامهشکایت(عمال بسنده نکند، اعمال کارگزاران را پنهانی زیر نظر گیرد و اجازه دهد تا رعایا آزادانه قصه 



  49/       قدرت در سیاست نامه و نصیحه الملوك» ویژه زبان«بررسی مقایسه اي 
  

: کنـد پایی آنان را نیز توصیف میحال غزالی در شرح رفتار شاهان، بومبا این  .عمالش نتوانند مخفیانه بر آنان ستم کنند
هاي گرانمایه فرمود تا جامه... خواست که برنشیند به غلبه و امیران و سپاه لشکر خویش را برنشاند پادشاه در یک روز«

اما غزالی با طرح تقابـل شـاه و   ). 38: 1389غزالی، ( »!من؟ نآوردن و درپوشید با خویش گفت که در جهان کیست چو
الموت در لباس فقیران ظاهر شد، شاه با آورد که ملکیمطلب م گدا یا اولیاي مستور، عواقب دنیاطلبی شاهان را در ادامه

 الموت چندان مهلت نداد که به خانه برگردد و در بستر بمیرد؛ در برابر چشم همـه چشم حقارت به او نگریست و ملک
  ).39: 1389غزالی، (مردم و زیردستانش جانش را بر همان اسبی که با غرور بر آن نشسته بود، گرفت 

  
  گووگفت .7

 .)100: 1378 یـول، ( گوستوگیري در گفتصحبت و نوبت ههاي مهم در رویدادهاي گفتاري، اجازیکی دیگر از بحث
گرفتـه و بقیـه را    کار زبان فرادست را به، در حقیقت باشند م وحده باشد و دیگران حق صحبت نداشتهاگر فردي متکلّ

 و تـوبیخ ، مثل ترس از تنبیه، شکنجه، تحقیر ،ند متعدد باشدتوادستان هم میوسکوت فر تعلّ. استانگاشته فرودست 
بیـانگر ارتبـاط مـوازي و احسـاس      ،گیرد بدون مکث صورته و اما اگر انتقال کلام از گوینده به دیگري پیوست جز آن

برتري  بیانگر احساس یاند وشرد اگر گویندگان در کلام هم وانوع دیگر، آن است که . است مخاطببا ه ایگی گویندپهم
 دیدهنامه گیري در مکالمه در سیاستتوالی یا نوبت .)102: 1378یول، ( شخصیتی یکدیگر است هو رعایت نکردن وجه

خـلاف  ( پاسخ غیـر ارجـح  شود و یا میشود یا رد یا پاسخی شنیده نمی ،گیردمی درخواستی صورت مثلاً اگر ،شودنمی
   . ...تأخیر، مکث و مثل تنبیه، شکنجه، شود،شنیده می) انتظار

وگوي شاه و درویـش، رعیـت و درویـش و    کند و گفتالملک در آغاز فصول، شاه را با ضمیر غایب خطاب مینظام
نامـه  وگـو در سیاسـت  همین مطلب بر نادیده انگاشتن تعامل و گفت. شودها دیده میشاهان با یکدیگر تنها در حکایت

هایی مثل حکایت منصـور و  حکایت در وگوگفت این توالیهاي غزالی حکایتنامه در برخلاف سیاست دلالت دارد اما
ها در هر دو کتـاب  حجم زیاد حکایت. شودخوبی مشاهده میبه ... و) 150(، خسرو پرویز و صیاد )112(یحیی برمکی 

د اما از سـوي دیگـر،   کنها را بازگو میماهیت تعلیمی و ایدئولوژیک آن) حکایت 75الملوك و نصیحه 71نامه سیاست(
  . کندوگوي صریح و رو در رو بین شاه و وزیر و شاه و صوفی را نیز برجسته میضعف ارتباط موازي، گفت

  
  الملوكنامه و نصیحهقدرت در سیاست وارهطرح تحلیل .8

ارب روزمـره و  اي که برگرفتـه از باورهـا، تج ـ  شدهنیش تعییساختار دانش ذهنی از پبه  )schema(واره اصطلاح طرح
هـا در آن  واره ارزش بررسی این طرح. )121 :1387یول،(یابد میکه انسان در آن پرورش شود اطلاق می فرهنگی است

 ؛کنـد ا برقـرار مـی  هنتباطی عمودي بین آارشود و زبان مشترکی در متون کلاسیک میگیري ویژهاست که منجر به شکل
. شـود  یق ـتـوهین تل  ،هـاي دیگـر  اما ممکن است در فرهنـگ است نیان پسندیده مثلاً ستایش  فرادستان در فرهنگ ایرا

هاي طبقاتی گیري نظامهاي فرهنگی، شکلوارهاز جمله معایب طرح .هستند هاها بسیار متأثر از فرهنگوارهبنابراین طرح
ماتیک و یزت نظام کارطولانی مد هلبغ گواه این مدعا. ط استروابجایی و انتقال هر در جابیپویایی و تغی بدونو ایستا و 

رغـم  اسـت کـه علـی   ... السلاطینتاج، تحفه، قواعد لوك،مالنامه، نصیحهتقابلی در آثاري مثل تاریخ بیهقی، سیاستبیان 
دیگر، عبارتبه .نیز شبیه هم استنویسندگان این آثار نگارش  حتی شکل و شیوه ؛زبان مشترکی دارند، ویژهزمانی  هفاصل
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لاح آنان است اما باز هم، صکه روي صحبت آنان با شاهان و اشود و با ایننمی تازه در این آثار دیده وضوعاتو مبک س

قدرت مشترك در هر دو کتـاب را   وارهطرح. نمایندرا تعقیب میی حتی تثبیت روابط قدرت هد و گانکنمنفعل عمل می
  :دکرتوان در نمودار ذیل خلاصه می

  قدرت هوارطرح :1نمودار شماره                                                         
  
  

  جنسیتییاسی ـ مذهبی        اجتماعی            س                                   
  
  قدرت سیاسی ـ مذهبی .8-1

شاه رکن در کنار یکدیگر بودند و ن و سیاست دیبود،  شهري بنا شدهایران هاندیش هپای کشورداري ایران برچون آیین 
ت نگاه کاریزماتیکیدر این . شدایزدي تلقی می و صاحب فرهّ لاود شمی دینی و سیاسی شهریار با هم ترکیب، شخصی
  .)157: 1378 پیرا،( یابد تحقق ،عدالتاجراي  ، یعنیکشورداريی اصل ها دغدغت

شدند و تظاهر تاز مغولان و غلامان ترك نژادي بود که لفظاً مسلمان می یران عصر سلجوقی پر از آشوب و تاخت و
 ریزي و اعتقاد به اینمردم نیز از ترس ستم و خون. کنند بغداد، جواز حکومت دریافت کردند تا از خلیفهبه دینداري می

بـود، در ایـن    وي شروع شدهمحمود غزن کشی که از دورهسنّت شیعه. کردندکه اطاعت از شاه واجب است، سکوت می
ترکان سلجوقی کوشیدند تا با انتساب خود به افراسیاب در بین ایرانیان جا باز کنند اما این سیاسـت  . دوره شدت یافت

رو ایـن از ). 2/67: 1373صـفا، (مؤثر واقع نشد و ناگزیر به سیاست مذهبی و تظاهر به اسلام و دینـداري روي آوردنـد   
 هخواجه کف ـدر این میان،  .کوشیدند تا شاهان سلجوقی نومسلمان را با احکام دین اسلام آشنا کنند الملک و غزالینظام

. تـرجیح دهـد   ادیان و مذاهبسایر  رحنفی و شافعی را ب مذهب ،کند تا با این دستاویزتر میین را از سیاست سنگیند
کشوري را در  ذهبی بپردازد تا حنفیان و شافعیان امورگري میه و شکنجه به غربالنبکند که شاه با تمی صیهتو یگاه حتی

 آخـر ] حـدیث نبـوي  [را بکشی که ایشان کافرانند  هکه هم باید ،دینی گورافضاگر دریابی گروهی را که « :ندگیردست 
غزالی در  .)251: 1386نظام الملک،( »کشیدبد ایشان را یگه که بین و هر ندگوییرافضیشان را ا ،ار آینددزمان گروهی پدی

 تـر از زمانـه  تـر و امـن  غزالی آرام که دورهشاید به این دلیل  .گویدسخن نمی یکشی مذهبکینه زا نالملوك چندانصیحه
البته در مواردي  ؛نداردی تعصب دیناما مثل او  که مثل خواجه، سنی شافعی است لاوه، غزالی با اینه عب. الملک بودنظام

به اعتقاد خواجه و غزالی، . شودمیاز امور کشورداري  دست رعیت یکوتاه هانخوا ،عجم لوكهایی از مداستانطرح با 
پس واجب چنان کنـد  « :ندهراسان باش شاهشوند و از هیبت نست دفرا ،رودستانفکه  کند ادارهشاه باید طوري کشور را 

جـور سـلطان   ... ور ببینند، نیارنـد برخاسـتن  هیبت او چنان باید که چون رعیت او را از د... پادشاه را که سیاست کند و
هاي غزالی نیز آهنگ ایدئولوژیک دارنـد  گزاره). 71: 1389غزالی، (» ساله جور رعیتالمثل چندان زیان ندارد که یک فی

  . دهدهاي فزونی قدرت شاهان و ضعف رعایا را نیز آموزش میکه عالمی زاهد و سیاست گریز است، شیوهو او با این 
  قدرت اجتماعی .8-2

پـل ارتبـاطی فرادسـتان و     بلکـه  فرادسـت نـه  دسـتند و  فرواجتماعی میزان نفوذ افرادي است که نه  از قدرت منظور
 هنمونگردد و تحصیل میی شخصیتت محبوبی باشود بلکه تنها نمیحاصل این قدرت از طریق زور و ثروت . فرودستانند
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کنـد و بـرعکس، رعیـت،    حس فرادستی صوفیه بر شاهان را بازگو می غلبهکه  قدرت درویشان و صوفیه است ،بارز آن
   .صاحبان حرف و زنان غیرِدرباري از حقوق و قدرت اجتماعی برخوردار نیستند

8-3 .تیقدرت جنسی  
تماد دادند و به آنان بیش از وزرا اعالملک و غزالی زنان را در امور سیاسی دخالت مینظام اگرچه سلجوقیان به توصیه

ساختار سیاسـی  در دلالت دارد، نیز داشتند؛ با وجود این حضور زنان سیاسی در امور کشوري  بر که کردند و حاجبهمی
 طـرح  بـا  آنـان . ندوش ـمـی گر تصویر حیلهو عقل ناقص به عنوان موجوداتیاست و زنان ي غلبه با مردسالارلجوقیان س

 نقـل الملک با نظام. ندبرانگیزنان آاز  گیريفاصلهبه مور کشورداري در اکوشند تا شاهان را میهاي زشت زنان خصلت
و در بـه زنـان دارد   نسـبت  سعی در تغییر نگاه ملکشـاه  ... و شیرین هاي آدم و حوا، سیاوش و سودابه، خسرو وداستان

 ـ ،یا خادمی فرمان دهد حاجبهچون «: بنددنکار  را به همسرششاه رهنمودهاي  صدد است تا ان ایشـان اغلـب   لابد فرم
عقل نباشند و غرض خاصه زنان که اهل سترند و کامل ،ردست گردندبدستان شاه زنباید که زیر... برخلاف راستی باشد

هـاي پایـانی را بـه توصـیف     فصـل  کتـاب  هـر دو ان فمؤلّهم چنین . )181(» ...ایشان گوهر نسل است که برجاي بماند
سلجوقیان قومی بیابـانگر  «زیرا  است سلجوقیان زنان در دربارجایگاه  اهمیت هشاناند و این نهاي زنان اختصاص دادهتشرار

» زنـان نقـش مهمـی در تصـمیمات قبیلـه داشـتند       و کردنـد اي حکومـت را اداره مـی  اي ـ قبیلـه  بودند که به صورت عشـیره 
گـذارد و بـراي اثبـات    مـی » ایشـان  صفت زنان و خیر و شرّ اندر«عنوان باب هفتم کتابش را  غزالی ).103: 1376امیرقاسمی،(

  .در مجموع، غزالی نظر مساعدتري نسبت به زنان دارد. کندهاي متعددي نقل مینقص و شرارت آنان، حکایت
  
  نتیجه. 9
نامه، دال بر نگاه فرادستی، لحن آمرانه و آموزش سیاست مذهبی به قصد تسلّط دیدگاه خواجه و عنوان کتاب سیاست .1

نگاه همپایگی، لحن موازي، خدمت به دیگران، آموزش  الملوك، نشانهوق بر دیگران است ولی عنوان نصیحهبر دنیا و تف
  .سیاست اخلاقگرا به نیت رستگاري در دنیا و آخرت است

زبان قدرت یا سیاسی در هردو کتاب، مبانی ایدئولوژیک، از نوع حاکمیت مذهب شافعی دارد لیکن تفاوت در ویژه. 2
از این رهگذر، . الملک معتقد به حذف و حتی قتل غیرِ شافعیان و غزالی معتقد به رعایت عدالت استکه نظامستاین ا

هاي مبانی ایدئولوژیک زبان سیاسی در ترین نشانهکاربرد وجوه افعال التزامی و امري در مفهوم قطعیت، یکی از برجسته
  .استالملوك نصیحه تر ازلوژیکایدئونامه سیاست زبانبنابراین . هر دو کتاب است

الملک قائل بـه نظـام فرادسـتی    ویژه کاربرد ضمایر و استعمال القاب و صفات، نظامهاي کلامی، بهکنش در حوزه. 3
ها نمودار نفرت و خصومت او نسبت به پیروان سایر مذاهب است ولی غزالی در انتخـاب  که کاربرد صفت است؛ چنان

گیري نوبت و ادب نزاکت در تعامل، الملوكنصیحه در نیز از نظر منطق مکالمه. دهدان نمیها، تعصب مذهبی نشصفت
هاي کلامی علاوه بر این بسیاري از عناصر کنش .حاکمیت دارد تک صدایی ،نامهسیاست حالی که در درشود می رعایت

 .وقی داردالملک و غزالی با سلاطین سلجدر هردو کتاب، دلالت بر اظهار همپایگی نظام

پایی، نظیر انواع زور و شکنجه، دلالت بر فرادستی سـلجوقیان و عـدم   هاي غیرکلامی از نوع زبان بدن و بومکنش. 4
  .   شان داردمقبولیت و مشروعیت سیاسی
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در  توانرا می همانندياین  ند وندهمانالملک و غزالی از نظر ذهن و زبان بسیار نظامگفت که  تواندر مجموع می. 5

و  کشورداري ترکان، احترام به صـوفیه  شهري برنگارش، ترجیح کشورداري ایران و سبک ساختار متنمذهب مشترك، 
  .ها مشاهده کردنظایر آن
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کارشناسـی ارشـد دانشـگاه     نامهپایان. بررسی تاریخ بیهقی از دیدگاه جامعه شناسی زبان). 1390. (پرهیزکار، فاطمه -5
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